انترناسیونال ۲۴۱

محسن ابراهیمی 

سوسیالیسم یا بربریت
راه سومی نیست
هشدار بورژواها  
روسای دو سازمان جهانی سرمایه داری، از جلسه مشترکشان در واشنگتن دی سی با چشمانی وحشت زده بیرون آمدند و به جهان سرمایه داری هشدار دادند. رابرت زلیک رئیس بانک جهانی، و دومینیک اشتراوس کان، رئیس صندوق بین المللی پول پیش بینی کردند: اگر بهای مواد غذایی به همین روال افزایش پیدا کند، بزودی صدها هزار تن از گرسنگی خواهند مرد؛  کودکان زیادی دچار سوءتغذیه خواهند شد؛ بیش از ۱۰۰ میلیون نفر در کشورهای فقیر دنیا در زیر خط فقر قرار خواهند گرفت و جهان در انتظار "عواقب وحشتناکی" است. آن عواقب وحشتناک چه ها هستند؟ "مسئله فقط انسانی و اقتصادی نیست، روند پیشرفت دموکراسی در خطر است. بی ثباتی سیاسی در راه است. حداقل ۳۳ کشور در جهان در معرض خطر ناآرامی های عظیم اجتماعی هستند."  کشور هائیتی را به همدیگر نشان دادند که همین دو هفته پیش در آن، کاخ ژاک ادوارد آلکسیس به محاصره گرسنگان در آمد و دولتش با شورش  گرسنگان سقوط کرد.  ایران را به هم نشان دادند که بازارش پر از کالاست اما "توده‌های وسیعی از خرید آنها ناتوان‌اند." مصر را به هم نشان دادند که در آن بیش از سی میلیون نفر ناچارند با یک یورو سر کنند و ممکن است در آن "انقلاب گرسنگان" درگیرد! 
در همین کنفرانس مطبوعاتی فورا معلوم شد که  حلقه های اشکی که از چشمان این سرکردگان مافیای دو قلو برای محرومین دنیا جاری میشود، اشکی برای گرسنگان نیست، اشک تمساح است. هشدارشان به خاطر مرگ گرسنگان نیست، به خاطر "انقلاب گرسنگان" است." عواقب وحشتناک" برای انسانها قلب این نمایندگان بربریت قرن بیست و یک را بدرد نیاورده است، "بی ثباتی سیاسی" وحشت زده شان کرده است. و الا چه کسی است که نداند سیاستهای لیبرالی عنان گسیخته سرمایه داری بازار آزاد، چندین دهه است که نان مردم را در اختیار "دست نامرئی بازار آزاد"سرمایه جهانی قرار داده است؛ از یک طرف سفره میلیونها مردم را خالی کرده است و از طرف دیگر حساب بانکی بورس بازان و دلالان سرمایه جهانی را پر کرده است. همین سالهای گذشته، طبق برآورد خود این نهادهای سرمایه داری، بیش از یک میلیارد انسان با یک دلار سر کرده اند و تعداد زیادی کودک از بی غذایی و بی درمانی چشمانشان را برای همیشه بسته اند. 
مالتوس را نشان مردم میدهند!
علت این تراژدی انسانی چیست؟ کمبود منابع؟ کمبود مواد غذایی؟ افزایش جمعیت؟ کمبود عرضه در مقابل تقاضا؟ سخنگویان سرمایه، با وقاحتی پرسابقه، چشمان سرد و بیروحشان را بر چشمان غمبار آن میلیونها انسان گرسنه ای که قرار است به زودی چشم از جهان فرو ببنندند میدوزند و اعلام میکنند خطر مرگ از گرسنگی تهدیدتان میکند چون: در قزاقستان باران کم باریده است، در آسیا سونامی آمده است، در هندوستان و چین جمعیت افزایش پیدا کرده است و وقیحانه تر از همه اینکه در چین و هندوستان طبقه متوسط رشد کرده است و "عادات غذایی" تغییر کرده است! لازم نیست اقتصاددان بود تا به عمق وقاحت، به عمق شارتالانیسم در این عبارات تبلیغی جهان سرمایه داری پی برد. مالتوس را از گورش بیرون کشیده اند و نشان گرسنگان میدهند تا شاید بتوانند با تئوری "انفجار جمعیت"، انفجار اجتماعی و سیاسی را پشت سر بگذارنند؛ تا بتوانند سدی در مقابل "انقلاب گرسنگان" بر پا کنند. جواب این خزعبلات را میتوان بسادگی در گزارش سازمان خوار و بار جهانی و "برنامه غذایی سازمان ملل" پیدا کرد: "غذا در قفسه ها هست اما مردم توان مالی خریدش را ندارند!" آری، غذا در قفسه ها هست چون چندین میلیارد انسان - که اتفاقا آن "صدها هزار" انسان که در خطر مرگ از گرسنگی هستند جزوشان هستند – از بام تا شام دارند کار میکنند و محصول اجتماعی تولید میکنند؛ گندم و برنج تولید میکنند. غذا در قفسه ها هست اما مردم همچنان گرسنه اند چون سیستم سرمایه داری است و محصول اجتماعی متعلق به آنهایی که کار میکنند نیست؛ متعلق به صاحبان سرمایه است؛ متعلق به صاحبان وسایل تولید و تجار و بورس بازان و دلالان و محتکران است. غذا در قفسه ها هست اما همچنان آن سوی خیابان میلیونها مردم با خطر مرگ از گرسنگی تهدید میشوند چون غذا در قفسه های نظام سرمایه داری است. در این نظام غذا کالاست، این کالا متعلق به تولید کنندگانش نیست، این کالا متعلق به صاحبان سرمایه است، این کالا برای مبادله و انباشت سود است. اینجا جهان سرمایه داری است،  جهان تقدس مالکیت خصوصی است. جهان ارزش اضافه برای سرمایه داران و محرومیت برای طبقات پایین است. در این نظام هدف تولید اجتماعی نیاز بشر نیست، نیاز سرمایه برای ارزافزایی است. قرار است روی دوش یک طبقه عظیم محروم، پول و  ثروت و قدرت طبقه حاکم وسیعتر شود. به این معنا، آن تراژدی انسانی گرسنگی که  صدها میلیون انسان را به کام خود خواهد کشید ابدا یک اتفاق جدید و نامنتظره نیست، جزوی از نظام سرمایه داری است که با خود این نظام متولد شده است و فقط و فقط با خود این نظام میتواند برای همیشه دفن شود. 
جالب است که هشدار "خطر گرسنگی" توسط دو نهادی اعلام شده است که به عنوان دو نهاد اصلی جهانی سرمایه داری، شغلشان تضمین سود آوری سرمایه بود است. شغلشان این بوده است که به روند چند دهه بعد از پایان جنگ جهانی دوم، یعنی "دولتهای رفاه"، که خود راه حل جناح چپ سرمایه داری برای جلوگیری از بحرانهای سیاسی و حکومتی بود، نقطه پایان بگذارند و دست نامرئی بازار را باز بگذارند تا همه چیز را هماهنگ کند  و در واقع تعیین کند اقلیتی شایسته پارو کردن پول هستند و اکثریت عظیمی لایق نیستند حتی  نان شبشان را تهیه کنند.  قریب سه دهه است که این دو نهاد به عنوان کارگزاران اقتصاد نئولیبرالی، حرف اول و آخر جهان سرمایه داری را زده اند. صندوق بی المللی پول و بانک جهانی را سرمایه داری جهانی چندین دهه است راه انداخته است تا کشورهای سرمایه داری را بنا بر مقضیات سود آوری سرمایه با اقتصاد سرمایه داری جهانی ادغام کند و البته این شغل شریف را با "موفقیت" بینظیری به پیش برده اند. شکم هردولت سرمایه داری را که سیاستهای خانمان برافکن این نهادها را خوب پیش برده اند با وامهای "قرض لحسنه" پر کرده اند. و این سیاستها چه ها بوده اند؟ برچیدن هرگونه مانع محیط زیستی برای سود آور سرمایه، ممنوع کردن هرگونه حق اعتصاب و تشکل برای کارگران، برچیدن هر گونه مسئولیت دولت در قبال جامعه (که البته این خود در انتهای بحران سرمایه داری در مقطع جنگ جهانی دوم، و از ترس گسترش مبارزات میلیونها انسان، یعنی همان خطر "انقلاب گرسنگان" مستقر شده بود)، تعرض به بیمه ها و خدمات اجتماعی و در چند جمله، تحمیل کار ارزان و کارگر خاموش، امن کردن محیط برای سود آوری سرمایه. ملاحظه میکنید که این دلسوختگان شارلاتان "گرسنگان"، مسئول مستقیم به گرسنگی کشاندن میلیونها انسان بوده اند. و البته قرار بود در نتیجه این سیاستهای نئولیبرالی، خون کارگران مکیده شود و در شریان اقتصاد سرمایه داری تزریق شود و مشتی میلیاردر در کنار خیل فقرا تولید شود و آب از آب هم تکان نخورد. تاچریسم و ریگانیسم، دهه هشتاد را با چنین طلیعه خونینی آغاز کردند. فروپاشی دیوار برلین، دهه هشتاد را با اعلام رسمی پیروزی سرمایه داری عنان گسیخته بازار آزاد غرب بر سرمایه داری دولتی شرق ادامه داد. جشن و پایکوبی جهان میلیاردر بر روی شانه های خمیده کارگران راه افتاد و همه اینها قرار بود مشت محکمی بر دهان سوسیالیسم و کمونیسم و مارکس و لنین باشد که جامعه را در قبال شهروندانشان مسئول اعلام کرده بودند. قرار بود به کمک این دو نهاد خونخوار، روی خرابه های دیوار برلین، عمارت ساکت و آرام و بی دغدغه سرمایه داری بازار آزاد برپا شود. قرار بود ایده های بنیانگذار مکتب شیکاگو، میلتون فرید من، این ایدوئولوگ آدمکش اقتصاد بازار آزاد، عرق شرم بر پیشانی مارکس، انقلابی پیشگام طبقه کارگر و سوسیالیسم بنشاند و ثابت کند سرمایه داری علی العموم و سرمایه داری بازار آزاد خصوصا سرنوشت گریز ناپذیر در مقابل مردم جهان است. و اینچنین است که در طی چندین دهه کامل، جهان سرمایه داری بزور پلیس و ارتش و زندان و اعدام، سیاستهای اعلام شده بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را پیش بردند و جهان را در زیر سلطه بربریت سرمایه داری نگه داشتند و میلیونها مردم جهان را به گرسنگی کشاندند و امروز هم جهان را در آستانه خطر مرگ از گرسنگی و البته  "خطر انقلاب گرسنگان" قرار دادند. 
جناح چپ سرمایه داری در فکر راه چاره است
هفته نامه تایمز، با مقاله ای خواندنی به سراغ این هشدارها رفته است. هم تیتر و هم استنتاج پایانی  مقاله تایمز به اندازه کافی گویاست: "چگونه گرسنگی میتواند رژیمها را سرنگون کند؟" این تیتر فرمول روشنتر همان "پیشرفت دموکراسی در خطر است" است. "باید به دنیای قبل از ظهور گلوبالیزاسیون باز گشت." و این هم فراخوان به سرمایه بحران زده برای بازگشت به دوران اقتصاد کینزی و دولت رفاه است. یک بار در پایان جنگ جهانی دوم، سرمایه داری با افزایش نقش دولت در سازماندهی اقتصاد و در واقع کاهش نقش بازار توانست بحرانش را پشت سر بگذراد و  از ارتقا بحران اقتصادی به انفجارهای اجتماعی و سیاسی جلوگیری کند. این راه حل جناح چپ سرمایه داری برای رفع بحران بود. تایمز بازگشت به این دوران را پیشنهاد میکند. 
نشریه تایمز، خطر را چنین فرمول میکند. 

"وقتی تنها مانع میان مردم گرسنه و مغازه های مواد غذائی و یا انبارهای برنج و حبوبات چند قفل و چند پلیس ضد شورش است آن سدّ پنهانی که همواره از مالکیت خصوصی حمایت می کند یعنی "قوانین" دیگر نمی توانند بطور موثر عمل کرده و در میان فریاد مردانی {همچنین زنانی} که برای رساندن غذا به جگرگوشه هایشان سر به طغیان برمی دارند رنگ می بازند."

چه قدر زیبا؟ چه قدر انسانی؟ چه قدر احساساتی؟ چه ترحم تحسین بر انگیزی برای جگرگوشه های طبقه کارگر؟ اما وقتی خواندن مقاله را ادامه میدهیم معلوم میشود که پشت این شفقت برای گرسنگان، احساس خطر برای قوانین و دولتها و مالکیت خصوصی بورژوایی خوابیده است؛ احساس خطر برای اینکه قوانین زیر پا گذاشته شوند، دولتهای بورژوایی واژگون شوند و مالکیت خصوصی به خطر بیافتد: 
"فراموش نکنیم که گرسنگی بطور تاریخی محرک بزرگی برای شکل گیری انقلابات و جنگهای داخلی بوده اما هرگز تنها شرط کافی بروز ناآرامیها و تحولات اجتماعی نبوده است. آنچه که در هائیتی و مصر در جریان است ترجمان این تئوری است که نارضایتی های عمیق سیاسی و اجتماعی زمانیکه با گرسنگی درهم آمیخته شود در صورت حضور یک رهبری موثر نتیجه ای جز واژگونی حکومت های مزبور در بر ندارد."
انقلابات و جنگهای داخلی و ناآرامیها و تحولات اجتماعی و واژگونی حکومتها آن محرکی است که تایمز را به فکر نقد "اقتصاد لجام گسیخته فریدمنی" و ارائه راه حل انداخته است که بزعم تایمز جهان را در آستانه "زمین لرزه های سیاسی" قرار داده است. 
"جهان سرمایه داری برای اجتناب از یک انفجار جهانی که در صورت وقوع، خود نیز بهای سنگینی را خواهد پرداخت باید به دنیای قبل از ظهور گلوبالیزیشن باز گردد و با کنار گذاشتن سیاست های غیر انسانی نئولیبرال به یاری مردم گرسنه بشتابد. .... این حکومتها باید توجه داشته باشند که مردان گرسنه شاید بتوانند در چارچوب قوانین حاکم برای "حمایت از مالکیت خصوصی" رفتار خود را تا حد مرگ تنظیم کنند اما نمی توانند شاهد مرگ کودکان گرسنه خود باشند و باز هم به قوانین مزبور گردن نهند بخصوص که اگر تعدادشان سر به میلیونها بزند." 
و این دیگر بسیار جالب است که مدتهاست که بورژواها برای ترساندن همدیگر از عمق خطر و اقناع همدیگر به اینکه باید کاری کرد به مارکس رجوع میکنند.  تایمز هم توجه هم طبقه ای هایش را به "تئوریهای اجتماعی"مارکس جلب میکند: 

"تئوری های اجتماعی کارل مارکس سالها بود که دیگر حتی از سوی انقلابیون هم نادیده گرفته می شد. آنچه که مارکس می گفت حاوی این هشدار بود که کپیتالیسم تمایل غریبی دارد که بحران را خود در درون خود بپروراند. آنچه که ما امروز شاهد آنیم بنحوی حیرت انگیز انعکاس پیش بینی است که مارکس بیش از دویست سال پیش بعمل آورده بود."
سرمایه داری به فکر چاره  افتاده است پیش از اینکه آنکه "انفجار جهانی" رخ دهد و خود نظام مجبور شود "بهای سنگینی" بپردازد. پیش از آنکه مردم گرسنه برای باز کردن انبارهای برنج بر روی جگرگوشه گانشان پا روی "آن سدّ پنهانی که همواره از مالکیت خصوصی حمایت می کند یعنی "قوانین" بگذارند و خدای نکرده "شورش گرسنگان" یک "رهبری موثر" پیدا کند و به "انقلاب" تبدیل شود و "واژگونی حکومت ها" رخ دهد. باز گشت به دنیای پیش از "گلوبالیزیشن" و "کنار گذاشتن سیاستها نئولیبرال"، یا بازگشت به عصر سرمایه داری دولتی که در صفحات تایمز بوضوح منعکس شده است راه جناحی از سرمایه جهانی است. 

اما راهی که سرمایه در پیش میگذارد راهی برای نجات سرمایه است حتی اگر با بیشرمی تمام راهی برای نجات گرسنگان معرفی اش کنند. راهی برای تداوم آن نظامی است که محورش میکدن ارزش اضافه از نیروی کار میلیاردها کارگر در جهان است. راهی برای تداوم بربریت سرمایه داری است. راهی برای حفظ نظامی است که برای ادامه حیاتش باید سود تولید کند و برای تولید سود اگر لازم شد انبارهای برنج و گندم را قفل کند و پلیس و ارتش بر درشان بگمارد تا اجازه ندهند گرسنگان بر روی مالکیت خصوصی مقدس پا بگذارند. و البته اگر کار از کار گذشت و گرسنگان مصمم شدند درهای مالکیت خصوصی بر انبارهای گندم و برنج را بشکنند، پیش از اینکه این خطر به انفجار اجتماعی و انقلاب اجتماعی تبدیل شود، نظامشان در شکلی دیگر، در شکل سرمایه داری دولتی پیش ببرند. یعنی رکن استثمار کارگر را حفظ کنند تا خطر انقلاب اجتماعی رفع شود و البته دوباره افسار بازار آزاد را برای به یغما بردن جان و زندگی کارگران رها کنند. 
باید این نظام وارونه را وارونه کرد!
بورژواها به تقلا افتاده اند و دنبال راهی هستند تا خطر را رفع کنند. خطر برای آنها همچنانکه خودشان اعتراف کرده اند، " انقلاب گرسنگان و واژگونی حکومتها" ست. مشکل برای آنها به خطر افتادن ثبات سیاسی است و متعاقبا به خطر افتادن امنیت سرمایه است. اما سرمایه داری با یک تناقض لاینحل در قبال حل این بحران مواجه است. سرمایه داری روی دوش طبقه کارگر شکوفا میشود و وقتی بحران سراغش می آید، با تحمیل فلاکت بیشتر بر طبقه کارگر میخواهد بحرانش را حل کند و این هم زمینه بحرانهای سیاسی میشود که امروز مجبورشان کرده است به هم در باره اش هشدر دهند. 
یک چیز روشن است. پاسخ و راه حل بورژوازی، جناح چپ یا راست، برای رفع خطر هر چه باشد، در چهارچوب حفظ  نظام، حفظ نظامی است که در آن نیروی کار انسان کالاست. که در آن تولید برای رفع نیازهای انسانی نیست، برای افزودن بر ارزش سرمایه است. همان نظامی که تا کنون اکثریت عظیمی از انسانها را به گرسنگی کشانده و نابود کرده است و امروز هم جهان را در آستانه گرسنگی میلونها انسان قرار داده است. نظامی که در آن بخش اعظم جمعیت ۷ میلیاردی جهان کارگرند. کارگرانی که مجبورند نیروی مغز و بازویشان را به عنوان کالا بفروشند، کارگرانی که کالا محسوب میشوند و مثل هر کالایی دستخوش نوسانهای بازار و داد و ستد و رقابت و بحران هستند. 
برای طبقه کارگر، مسئله، چه از نقطه نظر مسبب این وضعیت و چه از نقطه نظر راه رها شدن از این وضعیت تماما از نقطه مقابل مطرح است. مسببت این "عواقب وحشتناک"، نه  خشکسالی در قزاقستان، و نه "عادات غذایی در چین و هندوستان"، نه افزایش جمعیت سریعتر از افزایش تولید مواد غذایی است. مسبب  در نظامی نهفته است که بانک جهانی و صندوق بین المللی پول کارگزارانش هستند. سیستمی که غذا و آب و داروی چند میلیارد انسان را به سودآوری سرمایه گره زده است. 
راه رهایی کارگر فرارفتن از این نظام است. زیر و رو کردن این نظام است. دست بردن بر بنیاد این نظام است که گرسنگی و فقط و فلاکت جزوی جدانشدنی از آن است. زیرو رو کردن سیستم اقتصادی ای  است که مبنایش مالکیت خصوصی اقلیتی بر وسایل تولید و محرومیت اکثریت عظیم جامعه از آن است. مبنایش تمرکز ثروت در دست اقلیت استثمارگر ومحکوم کردن اکثریت به فقط و فلاکت و گرسنگی است. زیر و رو کردن نظامی است که در آن سود حرمت دارد و انسان بی حرمت است. برهم زدن نظامی است که در یک طرفش انبارها پر از گندم و برنج و مواد غذایی است و در یک طرفش مردمی که به آنها دسترسی ندارند و در میانشان  قفل و پلیس و ارتش گمارده اند.  وارونه کردن جهانی است که روی سر ایستاده است. نابودی نظام سرمایه داری است. 
ایران، محل تعیین تکلیف  
بانک جهانی با اشاره به ایران گفته است که در این کشور مواد غذایی در قفسه ها هست ولی مردم نمیتوانند بخرند. مهدوی کنی البته خیال بانک جهانی را راحت کرده است و گفته است در ایران علت گرانی "بی فرهنگی مردم" است و مردم را دعوت کرده است از زیاده طلبی و اسراف دست بردارند و به قناعت اسلامی روی بیاورند. اگر مردم به این وقیح اسلامی گوش کنند دیگر در این نه مشکل گرسنگی خواهد بود و نه انقلاب گرسنگان. اما در این فراخوان حضرت آیت الله دبیر کل جامعه روحانیت مبارز یک ایراد کوچک هست.  این گونه وراجیهای ابلهانه در تاریخ همیشه به انقلابات زیرو رو کننده ختم شده اند. ماری آنتوانت همسر لویی شانزدهم با تفرعن چندش آوری از شورشیان گرسنه پاریس دعوت کرده بود اگر نان پیدا نمیکنند کلوچه بخورند. بسرعت این تحقیر ضد انسانی با انقلاب فرانسه پاسخ گرفت. یکی از فامیلهای شاهنشاه خطاب به مردمی که پول نداشتند با اتوبوس واحد سرکارشان بروند و سر به عصیان گذاشته بودند گفته بود خوب هلیکوپتر سوار شوند و اتفاقا ایشان صاحب یکی از بزرگترین کمپانیهای هلی کوپترسازی بودند و دستگاه سلطنتی شاهنشاهش بدست همان مردم به گور سپرده شد. شاید در این همزمانی اظهارات وقیحانه سران حکومتها و انقلابات منطقی نهفته است. شاید این سفاحت پیش از زمین لرزه های سیاسی اند. 
در هر صورت دور نرویم و برگردیم به اظهارات بانک جهانی در باره ایران. اینکه در ایران مواد غذایی در قفسه ها هست ولی مردم نمیتوانند بخرند. این البته برای ایران اظهار نظر بسیار رقیقی است. تصویر نهادهای خود جمهوری اسلامی مثل سازمان رفاه (بخوانید ضد رفاه) که حتما بخش مهمی از حقیقت در آن نیست بسیار گویاست. در این مملکت فاصله میان درصد کوچک ثروتمندان و سرمایه داران با اکثریت عظیم جامعه به اندازه یک اقیانوس است. ۱۰ میلیون در لیست آمار فقرا هستند و ۱۰ میلیون انسان رسما زیر خط فقر قرار دارند. خط فقر اعلام شده ۶۰۰ هزار تومان است و دستمزد رسمی کارگر ۲۱۹ هزار تومان. یعنی کل طبقه کارگر این کشور رسما و عملا به زندگی در سطح سه بار پایین تر از خط فقر محکوم شده اند . و این تازه در صورتی است که کارگران حقوق کامل خود را دریافت کنند در حالیکه سرمایه داران به بهانه های زیادی حقوق تعداد تعداد وسیعی از کارگران سر وقت نمیپردازند. ما به ازای اجتماعی این زبان بیروح و سرد آمار یک فلاکت تمام عیار است: پدران ومادرانی که با احساس گناه در مقابل کودکانشان سر به بالین میگذارند؛ کودکانی که به جای قلم و دفتر پتک و چکش در دست دارند و به جای مدرسه رفتن در معادن جان میکنند؛ دخترانی که عشق و آرزوهای جوانیشان در چنگال باندهای فحشا پژمرده میشود؛ مردان و زنانی که کلیه هایشان را با پول برای نان شب مبادله میکنند؛  و ... 
تصویر نشریه تایمز با دو دستکاری عینا در  ایران حاکم است.  " نارضایتی های عمیق سیاسی و اجتماعی زمانیکه با گرسنگی درهم آمیخته شود در صورت حضور یک رهبری موثر نتیجه ای جز واژگونی حکومت های مزبور در بر ندارد." باید به این تصویر یک نارضایتی عمیق و گسترده فرهنگی، فراتر از آن یک نفرت عمیق فرهنگی را اضافه کرد. باید این را اضافه کرد که در ایران نارضایتی عمیق  مدتهاست به تحرک اعتراضی فعال علیه حکومت اسلامی تبدیل شده است. "واژگونی حکومت" مدتهاست آرزو و هدف طیف گسترده ای از مردم شده است. مدتهاست که در ایران هر اتفاق اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی بلافاصله و با سرعت خیره کننده ای سیاسی میشود، به تقابل مردم و رژیم اسلامی تبدیل میشود. عزاداری حکومتیها به جشن ضد حکومتی تبدیل میشود. از درون نهی از منکر ساده یک بسیجی اسلام، شعار نفی کل رژیم بیرون میزند.  روزها و سالگردهای مقدس اسلامی به روزهای زیر پا گذاشتن تقدس اسلامی و رژیم اسلامی منجر میشود. 
به این معنا، ایران قاعدتا باید در اول لیست آن ۳۳ کشور بانک جهانی باشد که خطر "انقلاب گرسنگان" تهدیدش میکند. با این تفاوت که: اولا، ایران ساحل عاج و بورکینافاسو نیست. انقلاب در ایران، انقلاب در مهمترین و حادترین محل تلاقی ژئوپولیتکی جهان معاصر است. یک زمین لرزه سیاسی که مرکزش ایران باشد، شعاعش تقریبا تمام جهان را در بر خواهد گرفت. با واژگونی حکومت اسلامی در ایران، حلقه اصلی از یک زنجیره سیاسی منطقه ای و جهانی در هم خواهد شکست و کل حلقه های دیگر را متاثر خواهد کرد. یک قطب اصلی ارتجاع جهانی، یعنی اسلام سیاسی را در هم خواهد ریخت. اژدهای اسلام سیاسی بی سر خواهد شد. سمبل بربریت سرمایه داری در قرن بیست و یک یعنی جمهوری اسلامی را بزیر خواهد کشید. 
و ثانیا، آن شرط آخر نشریه تایمز، یعنی آماده شدن یک "رهبری موثر" - که اگر آماده شود به "واژگونی حکومتها" منجر میشود- در ایران در سطوح و اشکالی کاملا متفاوت از کشورهای دیگر مطرح است. در ایران، جنبش اجتماعی پیشرو و قدرتمند زنان علیه هرگونه آپارتاید جنسی وجود دارد. در ایران نسل عظیمی از جوانان علنا در مقابل هر نوع ارتجاع فرهنگی و اختناق سیاسی قد علم کرده اند. در ایران، جنبش دانشجویی با شعار آزادی و برابری به میدان آمده است. در ایران یک طبقه کارگر عظیم با ترکیبی جوان وجود دارد که همین الان مشغول یک اعتراض وسیع علیه سرمایه داران و حکومتش هستند. در ایران، شعارهایی در میان دانشجویان و کارگران و زنان و جوانان فریاد زده شده است که مستقمیا و علنا همه جلوهای ارتجاع جهانی قرن بیست و یک را به مصاف طلبیده است. از  جمله: آزادی، برابری، هویت انسانی؛ یک زمین، یک نژاد، آنهم نژاد انسانی؛ سوسیالسیم یا بربریت. در ایران حزبی متشکل و قدرتمند به نام حزب کمونیست کارگری پا به عرصه حیات سیاسی گذاشته است که در راس آزادیخواهی، برابری طلبی، انساندوستی، سکولاریسم،  مبارزه با هرگونه تبعیض، مقابله با هرگونه خرافه مذهبی قرار دارد. حزبی که عمیقترین آرزوها و آمال و حرف دل مردم محروم را نمایندگی میکند. در ایران، حزب کمونیست کارگری در موقعیت تبدیل شدن به آن "رهبری موثر" قرار گرفته است که نشریه تایمز به عنوان یک فاکتور "واژگونی حکومتها" از آن نام برده است. کسب موقعیت رهبری توسط این حزب، تحولات سیاسی در ایران را بسیار فراتر از "واژگونی حکومتها" خواهد برد. اینجا کل نظام سرمایه داری با حکومت اسلامی اش میتواند برای همیشه مدفون شود. اینجا طلیعه یک نظام سوسیالیستی میدرخشد. در ایران میتواند پرچم انقلاب اکتبر قرن بیست و یک بر افراشته شود. ایران میتواند دروازه ای باشد برای ورود جهان قرن بیست و یک به دنیایی فارغ از بندگی و تبعیض و تحقیر و خرافه های مذهبی و قومی و نژادی. ایران میتواند پنجره دنیای بهتر، دنیای سوسیالیستی را به روی مردم جهان بگشاید. ایران میتواند آغازگر پیروزی سوسیالیسم بر بربریت باشد*   
